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Abstract 

Works of Amir Khosrow Dehlavi are full of distinctive linguistic features that some of 
them can be related to Eastern Variety of Persian Language. Amir Khosrow Dehlavi 
and Nizami came from two different periods of time and geographical environments; 
East and Northwest of Iran. This paper tries to answer these main questions that what 
are the most prominent linguistic features of Amir Khosrow Dehlavi’s Shirin and 
Khosrow and to what extent these linguistic differences between Shirin and Khosrow 
and Khosrow and Shirin can be attributed to the East and the West of Persian language 
territory. Research findings show a significant relationship between some specific 
linguistic features in the poems and geographical environments of their composers. For 
authors, these distinctions are often related to the phonetics and vocabulary and are less 
related to syntax and phrasing. For instance, the Elision of the initial consonant "Nun", 
the use of "Nun Sākin" before the relative verb "ast", sukoon or Harekat of some letters, 
and the specific use of "Istad" can be seen in Amir Khosrow's poetry and is absent in 
Nizami's poetry. We can also mention the words "Tah" which means "under", "Farvēš", 
"Tu/Tuy","Xale", "Govārān", "Piš oftād", "Har Hame", "Xeyrbād" and "Pičāk". 
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Introduction 

Among the common methods for naming and classifying poetic styles, naming based on 
historical time and geographical environment is very common. By considering two 
main factors including the time and place of texts, their linguistic features can be 
compared with each other. In the present article, we have focused on the linguistic 
characteristics of Amir Khosrow Dehlavi and sought to find the most prominent 
linguistic differences between him and Nizami, which belongs to two different 
geographical areas.  
 
Materials & Methods 

The current research is a textual analysis which uses both quantitative content analysis 
and computational methods. The descriptive-analytical method will be used for text-
analysis. This means that in some parts where the introduction, terminology and 
background of the research are stated, the descriptive method is used. Furthermore, 
whenever evidence is brought from the text and the words of other researchers is 
quoted, the descriptive method is followed. In addition, there are some parts that deal 
with the analysis of available data and findings, in order to reviewing, comparing and 
concluding them. In these sections, analytical method will be used. For the purpose of 
information gathering, authoritative sources including books, magazines, and online 
published papers and articles are resorted.  
 
Discussion & Result 

In the current research, studying the linguistic features of poems consists of two 
sections; phonetics and vocabulary. In doing so, some specific pronunciations will be 
studied in the works of Amir Kosrow Dehlavi and Nizami Ganjavi who lived in two 
different environments. Secondly, the lexical features will be sought. In this case, some 
particular vocabulary may be found that originated from the mentioned areas. The 
research findings show that there is a meaningful relation between the linguistic features 
of Amir Khosrow Dehlavi (at the phonological and lexical level) and his geographical 
environment. 
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Conclusion 

Examining the linguistic features of Shirin and Khosrow in comparison with Khosrow 
and Shirin, some linguistic differences were obtained that can be related to the 
geographical differences between the two varieties of Persian language; Eastern and 
Northwestern. Among the phonetic features of Shirin and Khosrow, we can mention the 
Elision of the initial consonant "Nun", the use of "Nun Sākin" before the relative verb 
"ast", sukoon or Harekat of some letters. Also, some words in the poetry of Amir 
Khosrow and Nizami have different meanings. For example, the different use and 
meaning of “kūb”, “āšām” and “nifeh/lifeh” is notable in Shirin and Khosrow and 
Khosrow and Shirin. Among the specific words of Nizami and the northwestern region, 
we can mention “Amudan” and “Yaqleq”, and among the distinctive words of Amir 
Khosrow Dehlavi and the eastern and northeastern regions, we can mention the words 
"Tah" which means "under", "Farvēš", "Tu/Tuy","Xale", "Govārān", "Piš oftād", "Har 
Hame", "Xeyrbād" and "Pičāk". Evidence shows that there may be linguistic similarities 
between the two regions of Azerbaijan in the northwest and the regions of Rey and 
Isfahan. Understanding the linguistic similarities and differences in each geographical 
area requires more extensive research on different varieties of the Persian language.  
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييادب پارس ةنام كهن
  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

شيرين و خسرو  فارسي در زبان هاي گونة شرقي بررسي ويژگي
  خسرو و شيرين نظامي گنجوي در مقايسه با اميرخسرو دهلوي

  *اي گاه طرقبه وحيد عيد
  **هما مرادي نسب

  چكيده
ها را  كه برخي از آن هاي تمايزبخش زباني است اميرخسرو دهلوي سرشار از ويژگي هاي سروده

 برخاسـته از دو  اميرخسرو دهلـوي و نظـامي  توان با گونة شرقي زبان فارسي مرتبط شمرد.  مي
پرسش اصلي ايـن   د.ناحية جغرافيايي متفاوت شرق و شمال غرب ايران هستن ني و دودورة زما
  اميرخسرو دهلوي كـدام  شيرين و خسروهاي زباني نموديافته در  ترين ويژگي برجستهاست كه 

را بـه   خسـرو و شـيرين  و  شـيرين و خسـرو  هـاي زبـاني    تفـاوت  تـوان  مي تا چه حدو  است
نشـانگر وجـود    ،هـاي پـژوهش   يافتـه  .ان فارسي نسبت دادهاي شرق و غرب قلمرو زب تفاوت

 ناحيـة جغرافيـايي  و  منظومـه هاي زباني خـاص ايـن دو    برخي از ويژگي ارتباط معناداري ميان
هاي آوايي و واژگاني زبان  به نظر نگارندگان، اين تمايزها، اغلب به حوزه .ها است سرايندگان آن

 ـ  از ميـان ويژگـي  رتباط دارنـد.  بندي ا اند و كمتر با نحو و جمله مرتبط  ي و واژگـاني، هـاي آواي
سكون يـا  ، »است«، كاربرد  نون ساكن پيش از فعل ربطي »ن«توان به حذف صامت آغازين  مي

اشاره كرد  در شعر اميرخسرو دهلوي »ايستاد« خاصكاربرد ها، و  حركت يافتن برخي از حرف
 ،»توي/ تو«، »فرويش«به معناي زير، » ته« ايه نيز بايد از لغت شود. كه در شعر نظامي ديده نمي

ياد كرد كه زبان اميرخسرو دهلوي  »پيچاك«و  »خيرباد«، »هر همه«، »افتاد پيش«، »گواران«، »خله«
  كند. را از زبان نظامي متمايز مي
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هـاي   گونـه ، اميرخسرو دهلوي، نظامي گنجوي، شيرين و خسرو، خسرو و شيرين ها: دواژهيكل
 شناسي. اسي، گونهشن ، سبكزباني

  
  مقدمه. 1

هاي  ها و تفاوت ها بر اساس شباهت بندي آن هاي شناخت متون ادبي، بررسي و طبقه يكي از راه
تنهـا   ، نـه ادبـي  سبك هر متنزبان و هاي زباني، ادبي و فكري است. بررسيدن  موجود در حوزه

 پيش نمايـان  از را بيش ي متفاوتها و گونه ها شود، بلكه سبك هاي مشابه مي باعث شناخت متن

سازد.  شناسي را فراهم مي هايي مانند تصحيح متون و نسخه كند و زمينة دقت بيشتر در شاخه مي
برخـي از آثـار   توان از صحت انتسـاب   هاي سبكي يك شاعر، مي تر از ويژگي با شناختي عميق

به  ها شعار و نوشتهاهاي احتمالي در انتساب نادرست  اطمينان حاصل كرد و از لغزش به او ادبي
  شاعران و نويسندگان پيشگيري كرد.

اند.  در طول تاريخ، زمان و مكان دو عنصر سازنده و تأثيرگذار بر زبان و ادبيات فارسي بوده
ها را  شناسي با در نظر گرفتن زمان پديد آمدن متون ادبي، آن هاي سبك تاكنون نگارندگان كتاب

هـاي مشـترك و متفـاوت سـبكي را بررسـي       و ويژگـي هاي مختلف سبكي جاي داده  در دوره
  اند. كرده

شناختي مـورد توجـه قـرار     عنصر مكان نيز عاملي ديگر بوده كه همواره در مطالعات سبك
شناسي، نويسندگان علاوه بر زمان، به مكـان نيـز توجـه     گرفته است. براي مثال، در منابع سبك

پديد ناميده و » سبك عراقي«و » سبك خراساني«هاي سبكي را بر همين اساس،  اند و دوره داشته
هـا متمـايز    از ديگـر دوره » سـبك آذربايجـاني  «ديگر را با عنوان  اي آمدن سبكي ديگر در منطقه

  اند. كرده
توان جدا از محيط پيدايش  توان ناشي از اين دانست كه زبان را نمي ها را مي علل اين تفاوت

موجب تغيير و تحولي كه از  عنصر پويا هستند كه به و پرورش آن بررسي كرد. زمان و مكان دو
  توانند بر زبان كه موجودي زنده است نيز تأثيرگذار باشند و آن را تغيير دهند. گذرانند، مي سرمي

گـذاري براسـاس زمـان     هاي شعري، نام بندي سبك گذاري و دسته هاي رايج در نام از روش
. با در نظر داشتن دو عامل اصلي زمان و مكـان  ردتداول بسياري دا ،تاريخي و مكان جغرافيايي

بـر  ها را با يكديگر مقايسه كـرد. در مقالـة حاضـر،     هاي زباني آن توان ويژگي پيدايش متون، مي
تـرين   ايـم كـه برجسـته    ايم و در پـي آن بـوده   هاي زباني اميرخسرو دهلوي تمركز كرده ويژگي
بيـابيم و بـا    ،ق به ناحية جغرافيايي متفاوتي اسـت هاي زباني او را با زبان نظامي كه متعلّ تفاوت
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هاي موجود در آثار اين دو شاعر و آثار برخي از سخنوران  ها و تفاوت بررسي برخي از شباهت
اي بـودن برخـي از تمايزهـا را     شرق و غرب قلمرو زبان فارسي، احتمال گويشي بودن يا گونه

  مطرح كنيم. 
هايي در آثار اين دو  ها و تفاوت كند، شباهت تقليد ميشك زماني كه اميرخسرو از نظامي  بي

بينـي   ها، ناشي از متفاوت بودن سبك فردي و جهان شود. بسياري از اين تفاوت مي شاعر آشَكار
خـواهيم در   اي ديگر به كار ببرد، اما آنچه مي شود كلام خود را به گونه شاعر است كه باعث مي

ها را نه به سبك فـردي   توانيم بعضي از اين تفاوت كه آيا مياين مقاله بدان بپردازيم، اين است 
تعلقّ دارد، نسبت دهيم؟ بـر ايـن اسـاس،     اي كه او بدان اميرخسرو دهلوي، بلكه به گونة زباني
ها مربوط به سبك فردي شاعران است، در پـي آنـيم كـه     ضمن پذيرفتن اينكه بعضي از تفاوت

  به گونة زباني شاعر باشد. هاي غيرسبكي را بيابيم كه مربوط تفاوت
نرفتن هر مشخصّة زباني همواره حـائز اهميـت    كار كاررفتن يا به ضمن آگاهي از اينكه به نيز

ايم كـه   توان به گونة زباني شاعر نسبت داد، در پي كلماتي بوده اي را نمي نيست و هر ناهمساني
هـا را معنـادار دانسـت و از آن     ننرفتن آ كار رفتن يا به كار شود به اند و مي تشخصي خاص داشته

نتيجة خاص گرفت. چه، گاه احتمال دارد شاعر براساس بافت، موقعيت و كلام، كلماتي را بـه  
كار ببرد كه در شعر شاعر ديگر به كار نرفته باشد، همچنين ممكن است شاعر در يك منظومـه،  

بديهي است كـه   اين حالت، كه در منظومة ديگرش به كار نبرده است. در كلماتي را به كار ببرد
كه گونة زباني آن شاعر در هر منظومه متفاوت بوده است، زيرا هر  توان چنين نتيجه گرفت نمي

  دو منظومه سرودة خود او هستند.
هـا سـبكي،    شناختي دانست. برخـي از تفـاوت   توان گونه چنان كه گفتيم، هر تفاوتي را نمي

ها را بايد هم به تاريخ نسـبت   شماري از تفاوت شناختي است. برخي تاريخي و برخي هم گونه
در شعر گذشتگان هم جغرافيايي رعايت قاعدة دال و ذال داد، هم به جغرافيا. براي نمونه مسألة 

از كرده است، اما نظامي  دال و ذال را با يكديگر قافيه بارها اميرخسرو اينكه  است و هم تاريخي.
شك به تحولات تاريخي زبان فارسي مربوط  شته است، بيبندي پرهيزي آشكار دا اين نوع قافيه

است، اما چنين تمايزهايي خالي از جنبة جغرافيايي نيز نيست. اينكه سـعدي و مولانـا در يـك    
ه بـه        اند اما يكي قاعدة دال و ذال را رعايت مي زيسته عصر مي كنـد و ديگـري نـه، لـزوم توجـ

سـازد (عيـدگاه    هاي زباني آشكار مـي  را در سنجش اي هاي گونه تمايزهاي جغرافيايي و تفاوت
تواند پژوهشـگر را در   از اين تمايزهاي تاريخي و جغرافيايي مي شمارييافتن  ).24، ص 1401

براي  ت انتساب آثار به شاعر ياري دهد.تشخيص ابيات الحاقي و اطمينان حاصل كردن از صح
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، درواقـع از  )15ب: 1376(نظـامي   بيت زير كه به غلط به نظـامي منسـوب شـده اسـت     نمونه،
ديـده شـده   در اشعار او  قاعدة دال و ذالي از رعايت نكردن بسيار اميرخسرو است كه شواهد

  ):220و  219: 1401(عيدگاه  است
 زان كه به مقدار ترازو نبـود    سنگ ورا كرد ترازو سجود

  )20: 1362(اميرخسرو دهلوي 
  
  پيشينة پژوهش. 2

هـا مطالـب    هاي برجستة برخي از ايـن گونـه   رافيايي زبان فارسي و ويژگيهاي جغ دربارة گونه
بـه  » آذري يـا زبـان باسـتان آذربايجـان    «احمد كسروي در رسالة  ارزشمندي نوشته شده است.

 - 34: 1355(كسـروي   اي از كلمات ويژة آذري و قواعد حاكم بر آن زبان اشاره كرده است پاره
در بيان اصطلاحات و عبارات جماعت اناث «ز چهارده فصل در رسالة روحي انارجاني ني). 38

اي  آمده است كه حاوي اطلاعاتي درمورد لهجـه  )361: 1331(انارجاني  »و اعيان اجلاف تبريز
). 330(همـان:   از زبان پهلوي است كه در آن زمان در تبريز زبـان عمـومي مـردم بـوده اسـت     

اند  رسوم مردم تبريز در قرن دهم نوشته شدههاي ديگر اين رساله كه با موضوع عادات و  فصل
  ند.ا هخاصي هستند كه در اين ناحيه رايج بود هاي واژهنيز داراي اطلاعات مفيدي دربارة 
به اين نكته اشاره كرده است كه در شعر شاعران  المجالس هنزهمحمدامين رياحي در مقدمة 

(جمال خليل  شود يي نيز ديده ميهاي خاص، مفردات ناآشنا ناحية شمال غرب علاوه بر تركيب
فارسـي  «هاي خاص زباني را منسوب به  او كه اين ويژگي ، مقدمة مصحح).28: 1375 شرواني
و تعبيرهاي خاص در شـعر شـاعران ناحيـة شـمال      ها كلمههايي از اين  داند، به نمونه مي» اراني

خود با در نظر داشتن رسالة  او همچنين در مقالة). 39 - 31(همان:  غرب ايران اشاره كرده است
هاي زبـاني از قبيـل    احمد كسروي، نكاتي را در اين باره برشمرده و به وجود بعضي از ويژگي

كاربرد فعل مضارع التزامي اول شخص مفرد در معناي فعل دعايي در شعر شاعران ناحية اران و 
، المجـالس  نزهـه ارجاني و آذربايجان اشاره كرده است و براي آن شواهدي را از رسالة روحي ان

(ريـاحي   ، آورده است»چينم«جاي  به» چينام«و » مبينم«جاي  به» مبينام«مانند كاربرد فعل دعايي 
احتمال وجود خويشاوندي بين زبان محاورة مـردم نـواحي    ). رياحي همچنين28و  27: 1381

  ).27(همان:  زبان را نيز مطرح كرده است تبريز، عراق و ساير نواحي فهلوي
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انـد، عـارف نوشـاهي پژوهشـي      رفته  فارسي كه در ناحية هند به كار مي هاي واژهدر زمينة  
انجام داده است كه به بررسي لغات مشترك فارسي و اردو، چه با معاني يكسان و چه با معـاني  

سـخن گفتـه   » تلاش«واژة او از عنوان نمونه،  به ).33: 1394اختصاص دارد (نوشاهي متفاوت، 
كه كاربردي مشابه در ) 35(همان:  است» وجو جست«در اشعار اقبال لاهوري به معناي  است كه

  زبان اردو دارد.
تـر از   هاي علي رواقي براي دست يافتن به تصـويري واضـح   در پيمودن اين مسير، پژوهش

وي بـيش از هـر   هاي زبان فارسي در نواحي جغرافيـايي مختلـف راهگشـا بـوده اسـت.       گونه
هاي زبان فارسي پرداخته است و در آثار گوناگون خـود تمايزهـاي    مسألة گونهپژوهشگري به 

هـايي   هاي زبان فارسي يافته است. از جمله نشان داده اسـت كـه چـه لغـت     فراواني ميان گونه
هـا مربـوط بـه گونـة      هايي مربوط به گونـة هـروي و كـدام    مربوط به گونة سيستاني، چه لغت

هـاي زبـاني از جملـه عوامـل تأثيرگـذار در       به نظر رواقي گونه 1اند. فرارودي زبان فارسي بوده
هـا،   ). وي متون ادبي و غيرادبي را داراي واژه8: 1364ساخت زبان نوين فارسي هستند (رواقي 

هاي زباني متفاوتي را  داند كه درنهايت گونه هاي نحوي متفاوتي مي ويژگي هاي آوايي و ساختار
هاي ادبي با قرار گرفتن در جريان استقرار زبـان   از ديدگاه او، متن). 11: 1364(رواقي  سازند مي

هـاي قـرآن و حـديث و متـون فقهـي،       فارسي معيار، نسبت بـه متـون غيرادبـي ماننـد ترجمـه     
اي و  هـاي گونـه   هاي علمي، تأثير كمتري از واژه ها و متن هاي عربي و فارسي، و داستان فرهنگ

در آثار شاعران و نويسندگاني مانند رودكي، فردوسي، فرخي، اند. با وجود اين،  گويشي پذيرفته
هـايي در سـطح    عنصري، ناصرخسرو، سنايي، عطار، انوري، بيهقي و نصراالله منشي، نـاهمگوني 

كنـد. (رواقـي،    ها را از زبان معاصرانشـان متمـايز  مـي    آوا، لغت و نحو، وجود دارد كه زبان آن
 )11ـ 9: 1364

بر تمايزهاي زبـاني اميرخسـرو    شود كه تاكنون ود، مشخص ميهاي موج با بررسي پژوهش
هاي ادبـي و فكـري و    شناسي تأكيدي نشده است و بيشتر از نكته دهلوي و نظامي از منظر گونه

 تاريخي آثار اين دو شاعر سخن به ميان آمده است.
ن نظامي و هاي تاريخي دو منظومة خسرو و شيري بررسي جنبه« توان به مقالة از اين ميان، مي

از سوسن يزداني، مسعود روحاني، و عبدالجبار رحمان اف، اشاره  »شيرين و خسرو اميرخسرو
تـرين منـابع    هاي تاريخي داستان غنايي خسرو و شيرين براسـاس قـديم   به زمينهدر آن كرد كه 
د بـوده  كه اميرخسرو بيش از نظامي به الگوي تاريخي پايبن اند و به اين نتيجه رسيده اند پرداخته
 است. 
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متعدد نيستند و نيز اند  دربارة اشعار اميرخسرو دهلوي نوشته شدهبه طور مستقل مقالاتي كه 
هـاي   نـوآوري «مقالة اند.  داشته اختصاصهاي فكري شعر او  ها به صنايع ادبي و حوزه اغلب آن

ل ذكر است از سليم نيساري، در اين ميان قاب» اميرخسرو دهلوي در تركيب واژگان زبان فارسي
و البتهّ به موضوع بحث ما ارتباطي ندارد. از تركيباتي كه نيساري در شعر اميرخسرو يافته است، 

راني (تندنويسي)، كارران (پيشكار)، سحرور (جـادوگر)،   كنيم: خامه در اينجا چند نمونه ذكر مي
) علاوه بر آن، 31 - 26: 1393جو. (نيساري  باز)، تيروش، و مايه باز (لعب ابردست، پرواگه، چهره

مجنون و ليليِ دهلـوي   تحليل نمود نحويِ روايت در خسرو و شيرينِ نظامي،«توان از مقالة  مي
نيا، اليـاس نـورايي و غلامرضـا     از پيمان ريحاني» و نل و دمنِ فيضي براساس نظرية تودوروف

هـا بـر    ويژگـي  هاي نحوي اميرخسرو و نظامي و تـأثير ايـن   سالميان، ياد كرد كه در آن ويژگي
 روايت داستان، بررسي شده است.

هـاي   هاي پيشين دارد، اين است كه تمركـز آن بـر جنبـه    تفاوتي كه اين پژوهش با پژوهش
هـاي زبـاني موجـود را  بـا در نظـر       زباني شعر اميرخسرو دهلوي قرار گرفته است و مشخصه

كند. به سخن ديگر هـدف از   تحليل مي اي كه او بدان تعلقّ داشته است گرفتن حوزة جغرافيايي
نگـري در رابطـة    تر به سـبك زبـاني متـون و ژرف    پژوهش حاضر اين است كه با نگاهي دقيق

اي كـه از   هـاي زبـاني   متقابلي كه همواره ميان زبان و مكان وجود داشته است، به تبيين ويژگـي 
هـاي زبـاني را از    گونـه هـا،   هـا و تفـاوت   اند، بپردازد و با دريافتن شباهت جغرافيا تأثير پذيرفته

  .همديگر تفكيك كند و تمايز بخشد
  
  هاي زباني شيرين و خسرو ويژگي. 3

  سطح آوايي 1.3
كند. از اين جمله  ها زبان اميرخسرو را از زبان نظامي متمايز مي اي از ويژگي در سطح آوايي پاره

مـه بـدان   ه در اداك ـها و حركت و سكون يافتن برخي از حـروف   ست حذف برخي از صامتا
  پردازيم. مي
  

  »ن«حذف صامت آغازين  1.1.3
هايي  در آثار اميرخسرو و حسن دهلوي كه هر دو از نمايندگان شعر ناحية شرقي هستند، نمونه

كـه در شـعر   » شـاندن «شـود.  واژة   ديـده مـي   هـا  واژهاز ابتـداي   »ن«از حذف صامت آغـازين  
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آمده اسـت،  » نشستن«جاي  كه به» شستن« به كار رفته است و واژة» نشاندن«جاي  اميرخسرو به
  هستند: »ن«هايي از حذف صامت آغازين  نمونه

 بالات نهالي كه در آب و گل ما شـاند    آب از جگرم خورد و برم نيز جگر داد
  )156: 1361 دهلوياميرخسرو (

 كه هر نهال كه شاندند باز بركندند   زار فلك طرفـه باغباناننـد   به سبزه
  )303: همان(

 از عزيزي شانمت بالاتر از ابروي خـويش    چشم باشد زير ابرو ور تو باشي چشم من
  )350: همان(

 سته به كمـين تـا كـي ديوانـه بـرون آيـد      ش   خبر و طفلان سنگي به كف از هر سو من بي
  )148: 1361 دهلوياميرخسرو (

 كاين شسته و آن ستاده بايد   ساقي برخيز و يـار بنشـان  
  )187(همان: 

 درهاي آسمان را دربان چـه حاجتسـت     اي خيز اي رقيب بر در خوبان چه شسته
  )52: 1352 دهلوي حسن(

 هــم ذوق نظــر هســت كــه ســوفار بماندســت   گر مخلص جاني است كه تيريش به دل شست
  )60(همان: 

 شود. چنين كاربردي در شعر نظامي ديده نمي
  

  »است« پيش از فعل ربطي »ن«شدن حرف  اكنس 2.1.3
ت حذف كرد. در آثار بعضـي از شـاعران ديـده    را بعد از مصو »است«توان الف  طبق قاعده مي

. شـود  ساكن خوانـده مـي  به صورت  ونشود و ن ، الف حذف مي»ن«شود كه پس از صامت  مي
: 1401(عيـدگاه   اغلب شاهدهاي آن در شعر قديم مربوط به نواحي شرقي زبان فارسـي اسـت  

  را در اشعار خود دارد: تلفظّدهلوي نيز اين اميرخسرو  ).720
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 يارب كه چه شيرينست لب نوش و كنارت   با آنكـه بـه عمـري بچشـد خسـرو بيـدل      
  )47: 1361 دهلوياميرخسرو (

 پشت من و پلاس غم اينست قباي شاهيم   ملكــت عشــق ملــك شــد از كــرم الهــيم 
  )400(همان: 

با سكون ن » اينست«و » شيرينست«و عبارت شد، د هطور كه در دو بيت پيشين ملاحظ همان
  دارد: شوند. اين ويژگي آوايي در شعر حسن دهلوي نيز وجود تلفظ مي

 شــهر زندانســت روســتايي را   ت عشقعقل بگريخت از محلّ
  )20: 1352 دهلويحسن (

 خندد كين چه پروينست كه بر شمس و قمر مي   ارة دنــدانت بگشــت نظـّـه ســر افــلاك بـ ـ 
  )98: همان(

 رسـد  در صف گلـزار صـفدر مـي      بيد من لرزانست هر ساعت چو باد
  )126: همان(

  
  جاي سكون حركت به 3.1.3

  پلكَ 1.3.1.3
شـود كـه كـاربردي     در بيت زير از اميرخسرو دهلوي، كاربرد اين واژه با سكون لام ديـده مـي  

  متعارف است:
 كه به شب پلك خود به هم نزند   زن ز ديده بـر خسـرو   چشم مي

  )257: 1361 دهلوياميرخسرو (

با فتحة اول و دوم به كار رفتـه اسـت كـه كـاربردي     » پلك«اما در بيتي ديگر از اميرخسرو  
  رود: گويشي به شمار مي

 درآمد خواب مرگ و خوش ربودش   در آن گفتن پلـَك بـر هـم غنـودش    
  )335: 1362اميرخسرو دهلوي (
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، بلكـه  ال غرب مانند خاقاني و نظامي وجود ندارددر شعر شاعران شمنه تنها چنين تلفظي 
خـورد.   هاي ديگر و به طور كليّ در اغلب متون فارسي به چشـم نمـي   در شعر سخنوران ناحيه

از اميرخسرو اسـت (دهخـدا    نامه لغتدر » ل«به حركت » پلكَ«گفتني است كه تمام شاهدهاي 
  ، مدخل مورد بحث).1377

  
  حذف صامت ميانجي 4.1.3

 افتادن 1.4.1.3
رود معمـولاً بـه    اين فعل هنگامي كه با حذف الف و به صورت فعل مضارع منفي به كـار مـي  

و شـعر برخـي از   اميرخسـرو  شعر در را » نفتد«كاربرد ». نفتد«متداول است، نه » نيفتد«صورت 
  توان ديد: ديگر شاعران نواحي شرقي قلمرو زبان فارسي مي

 ستي كه درنفتد ز مسـتي بده د   پرستي چو نفس بد كند شهوت
  )247: 1362اميرخسرو دهلوي (

 چارة خسرو بكن كز دست تـو بيچـاره شـد      تا به كوه و دشت نفتد همچو فرهاد از غمت
  )215: 1361 دهلوياميرخسرو (

 نارد شراب مستي تا جام جـم نباشـد     گفتي كه عشق نفتد تا خوب نبود آري
  )257: همان(

 جوع نفتد حاجتش ديگر به نان   دمـي گر بود بر خوان احسانش 
  )432: 1364 (انوري

  
  سطح لغوي 2.3

 ،توان به دو دسـتة اصـلي تقسـيم كـرد؛ دسـتة اول      را ميو نظامي اميرخسرو  لغويهاي  تفاوت
 هايي واژه ،روند، اما معنا يا كاربرد متفاوتي دارند، دستة دوم كه در آثار هردو به كار مي هايي واژه

  اميرخسرو و شاعران قلمرو شرقي زبان فارسي به كار رفته است.ار كه تنها در آث
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  يكسان با معنا يا كاربرد متفاوت هاي واژه 1.2.3
  كوب 1.1.2.3

كنـد،   صـورت اسـم مصـدر اسـتفاده مـي      و بـه » ضربه و آسـيب «دهلوي از اين واژه در معناي 
» پـايكوب «هـايي نظيـر    آن تركيـب برد و معمولاً با  تنهايي به كار نمي كه نظامي آن را به درحالي

اميرخسرو اشاره كرده  سپهر نهسليم نيساري در مقالة خود به كاربرد اين واژه در مثنوي سازد. مي
  )30: 1393است. (نيساري 

ــت      دو دل كز كوب هجر افكندگي داشت ــدگي داش ــوازش زن ــد ن ــه امي  ب
  )369: 1362اميرخسرو دهلوي (

 كشـم  بـرم و بـار مـي    ه رنـج مـي  مورم ك   ومش خورم و پست مي خاكم كه كوب مي
  )428 :1361اميرخسرو دهلوي (

زيسته است، از اين واژه در معنـاي آسـيب و    ابوالفرج روني نيز كه در شمال شرق ايران مي
  ضربه استفاده كرده است:

 كوب خورد اندرين سفر حاشاك   بنده گرچـه ز نـاتواني و ضـعف   
  )86: 1347 رونيابوالفرج (

ــيطان ــدارت را ش ــنان آب  ناداده شهاب كوب شيطاني   س
  )139: همان(

  مولوي نيز اين واژه را به همين صورت به كار برده است:
 چه تلخي آيدم چون من بر شيرين ذقن باشم   كوبم ز كوب غم چه غم دارم كه با او پاي مي

  )553: 1376مولوي (
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  آشام 2.1.2.3
گيـري از آن، كلمـاتي    ربسامد است و شاعران زيادي با بهرهب پكاربرد اين واژه در كلمات مركّ

نظـر   اند. آنچه در اينجا مد را ساخته) 48: 1381(معين،  »آشام آشام و مي آشام، دردي خون«مانند 
  است، كاربرد مصدري اين واژه در معناي آشاميدن است. 

ها همان معناي   آندر فرهنگ جهانگيري براي اين واژه سه معني ذكر شده است كه يكي از 
 )131: 1351(انجـو شـيرازي    مصدري آن، يعني آشاميدن و دركشيدن شربت و شـراب اسـت.  

  شاهدي كه براي اين معنا آورده شده، بيت زير است: 
ــام خــون دل كــنم آن را فروبــرم      حسرت فروخورم چو به سينه گره شود  آش

  (همان)

و شربت دانسته و ذيل همين مدخل، ايـن   علامة دهخدا يكي از معاني اين واژه را نوشيدني
نامـة دهخـدا،    عنوان شاهد نقل كرده است. هم در فرهنگ جهانگيري و هـم در لغـت   بيت را به

 : مـدخل مـورد بحـث)،   1، ج 1377(دهخـدا   سرايندة اين بيـت خاقـاني دانسـته شـده اسـت     
: 1361، (اميرخسـرو دهلـوي   كه اين بيت در غزليات اميرخسرو دهلوي آمـده اسـت   درصورتي

  شود. و در ديوان خاقاني نشاني از اين غزل يافت نمي) 428
اين واژه را در معناي آشامنده و در ساختمان  اميرخسرو علاوه بر اينكه مانند ديگر شاعران،

  كند: استفاده مي نيز برد، فراوان از معناي مصدري آن ب به كار ميكلمات مركّ
 خــران را هــم تــوان كــرد آدمــي نــام   غرض گر شهوتست و خورد و آشام

  )384: 1362اميرخسرو دهلوي (

 ز شيرين عاقبت شيرين كني كـام    چو آن جلاّب شيرين كردي آشام
  )323:همان(

را » آشـام كـردن  «رسد كـه اميرخسـرو گـاهي     اگر شاهد اخير را در نظر بگيريم، به نظر مي
. در بيتي كه به خاقاني نسـبت داده شـده   آورد طور پيوسته و در معناي نوشيدن و آشاميدن مي به

  كه مغاير با كاربردهاي متداول در شعر اوست. آمده است» آشام خون دل كنم«نيز 
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  ايستاد 3.1.2.3
برد،  صورت فعل به كار مي اميرخسرو علاوه بر اينكه مانند نظامي و ساير شاعران اين واژه را به

، كـه  آورد شـكل فعـل مـي    ا نظامي تنها ايـن واژه را بـه  كند، ام عنوان اسم نيز استفاده مي از آن به
چه به صورت مستقل چه » ايستاد«هايي از كاربرد اسمي  كاربردي است متعارف. اين است نمونه

  در شعر اميرخسرو:» ايستاد دادن«و » ايستاد كردن«به صورت 
 ســر او را بــزد بــي ايســتادي      به عهدش هركه در سر كرد بادي

  )270: 1362ياميرخسرو دهلو(

 نفسي ايستاد كن اي آب ديده يك   رود و تا ببيـنمش  اينك سواره مي
  )477: 1361اميرخسرو دهلوي (

ــد    اشك خسرو همي رود ز فراق ــتاد دهي ــدش ايس ــر تواني  گ
  )307: همان(

  در كاربرد اسمي استفاده كرده است:» ايستاد«حسن دهلوي نيز از 
 چون لشكر گريخته كش ايستاد نيست   از داروگير عشق بتان اشك مـن نگـر  

  )36: 1352 دهلويحسن (

 اشك خونين ايستادي هم نكرد   لشكر مژگان او قلـبم شكسـت  
  )180(همان: 

 نيفه/ ليفه 4.1.2.3
انـد.   اي يكسـان شـمرده شـده    نيفه و ليفه دو صورت آوايي متفاوت از واژهنامة دهخدا  در لغت
به كـار رفتـه   » نيفه«صورت  واژه در خسرو و شيرين بهاين : مدخل مورد بحث). 1377(دهخدا 

  است:
 شده زو نافـه كاسـد نيفـه ارزان      سهي سروش چو برگ بيد لرزان

  )171: الف 1378نظامي(
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  ضبط شده است:» ليفه«صورت بهدر شيرين و خسرو دهلوي و 
 زمين ليفه بخوردن سست كرده   اجل دامن بكشتن چست كرده

  )279: 1362اميرخسرو دهلوي (

اوبـراي ايـن واژه شـاهد    ». ليفـه «ضبط كرده است، نه » نيفه«صورت  را به اخيردهخدا بيت 
: مدخل 1377(دهخدا  .كرده استاز فرهنگ رشيدي نقل و  دهلوي از اميرخسرو ديگري را نيز
  مورد بحث)

  شود: ديده مي» ليفه«صورت  اين واژه به در ديوان اشعار عمعق بخارايي نيز
 ه نيارند كرد بـا تـو جـدل   سپاه ذر   شلوار اگر تو عرض كنيسپاه ليفة 

  )174: 1339 عمعق بخاري(

را دو » ليفـه «و » نيفـه «هـا ارجـاع داده اسـت،     هايي كه دهخدا بـه آن  نامه اگر مطابق فرهنگ
رسد ايـن واژه در آثـار نظـامي و     صورت آوايي متفاوت از يك واژه در نظر بگيريم، به نظر مي

نامة دهخدا، يكي از معاني اين واژه  براساس لغتبرد معنايي متفاوتي داشته است. اميرخسرو كار
جاي بند ازار و شلوار، و معناي ديگر آن پوستين نرم و لطيفي است كه از حـوالي نـاف روبـاه    

شـود كـه    مشـخص مـي  با بررسي شواهد،  : مدخل مورد بحث).1377دهخدا ( شود مي ساخته 
نظامي فقط آن را در معنـاي   كه برد، درحالي در معناي اول به كار مي اميرخسرو اين واژه را فقط

  آورد: مي» پوست«يا » پوستين«
 نافه به گل داده و نيفه به خار   آهــو و روبــاه در آن مرغــزار

  )54: ب1376نظامي (

 ز نيفه بسي جامة دلنواز   بسي نافة مهر ناكرده باز
  )246: ب1378نظامي (

ــت      جولان گرفتآمد و گردش دو سه  ــدان گرف ــه دن ــاه ب ــة روب  نيف
  )104: ب1376نظامي (

در ميان شواهدي كه دهخدا براي اين كاربرد معنايي ذكر كرده است، بيتي از شرف شـفروة  
  اصفهاني نيز وجود دارد:
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 تر از نيفة روبـاه شـود   گردنش نرم   شير كز مالش عدل تو دباغت يابد
  )22957 :1377دهخدا (

يي بين كاربرد اين واژه در شعر نظامي و شرف شفروة اصـفهاني كـه يكـي در    شباهت معنا
تواند بيانگر وجود شباهت بـين   است، مي  زيسته ناحية آذربايجان و ديگري در ناحية اصفهان مي

آيـد، عـراق عجـم و     با توجه به آنچـه از منـابع برمـي    هاي زباني در اين دو ناحيه باشد. ويژگي
شده به نام زبان فهلـوي و ادبيـاتي غنـي     ش از اسلام داراي زباني فراموشآذربايجان از دورة پي

بيشتر اهل تحقيق در اينكه سـه ناحيـة نهاونـد،     ).17: 1401(فيروزبخش  اند نام فهلويات بوده به
ابن مقفع، حمزة اصفهاني  )28(همان:  اند، اتفاق نظر دارند. همدان، ري و اصفهان جزو پهله بوده

  (همان). آوردند ، ناحية آذربايجان را نيز جزو پهله به حساب ميو محمد خوارزمي
هـاي ديگـري ماننـد     محمدامين رياحي معتقد است زبان ناحية آذربايجان با فهلوي سرزمين

بـا بررسـي شـعر شـاعران      )32: 1375(جمال خليل شـرواني  ري و اصفهان نزديك بوده است.
هـاي زبـاني ايـن     ل وجود شباهت بين ويژگـي توان احتما نواحي آذربايجان، اصفهان و ري، مي

پربسامد شعر نظامي و شـاعران شـمال غـرب، در     هاي واژهنواحي را مطرح كرد زيرا برخي از 
الدين عبدالرزاق اصفهاني و شرف شفروه اصفهاني نيـز   شعر شاعران ري و اصفهان، مانند جمال

  اند. به كار رفته
 

  خاص اميرخسرو دهلوي هاي واژه 2.2.3
 ته 1.2.2.3

  رود: به كار مي» زير«نشانداري است كه در شعر اميرخسرو در معناي قيدي  هاي واژهاين واژه از 
 بار جـدا  چه كني بند ز بندم همه يك   اي مرا در ته هر موي به زلفت بندي

  )3: 1361 دهلوياميرخسرو (

 شـاند وين ديده نثاري به ته پاي تـو اف    اندر دلم اين بود كه بگذشت همه عمر
  )156: همان(

 دوران فلك در ته فرمان مـن آيـد     روزي اگر آن ماه به مهمان من آيد
  )159: همان(
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 مه ار خورشيد باشد در ته افتد   اگر چشم تو روزي بر مه افتـد 
  )177: همان(

  در ديوان حسن دهلوي نيز به كار رفته است:» زير«در معناي » ته«واژة 
 اندر تـه هـر خرقـه زنّـار بـرون آيـد         فا جوييگر شوق سر زلفش از اهل ص

  )98: 1352 دهلويحسن (

  پيچاك 2.2.2.3
  ناحية شرقي است كه در شعر حسن دهلوي نيز آمده است: هاي واژهاين واژه نيز از 

 اين همه پيچاك تو بر جان ماست   بـري  پيچي و جان مـي  جعد همي 
  )60: 1352 دهلويحسن (

  شود: صورت زير ديده مي سرو دهلوي بيتي بههاي اميرخ در يكي از غزل
 ها خلد در سينه عقرب كجا خسبد كسي كش مي   هـا  چاك زلف آن بت و بيـداري شـب   من و بي

  )33: 1361 دهلوياميرخسرو (

معنـا اسـت و همچنـين باتوجـه بـه       بي» چاك بي«كه مصراع اول اين بيت با واژة  جايي  ازآن
تصـحيح  » پيچاك«يچ و خم در نواحي شرقي، اين واژه بايد به در معناي پ» پيچاك«كاربرد واژة 

  .گردد

  افتاد پيش 3.2.2.3
قسـمت و  «نامة دهخـدا كنايـه از    در ديوان اميرخسرو دهلوي به كار رفته است و مطابق با لغت

دهخـدا شـاهد ديگـري را نيـز از حسـن      : مدخل مورد بحـث)،  1377(دهخدا، است. » نصيب
  :توجه است كه هر دو شاعر متعلق به ناحية شرقي هستندكند. جالب  دهلوي نقل مي

 افتاد داد گشته خسرو را چه پيش بين دل خون   من نشسته هر دم و از ديده خون پيش افتدم
  )205: 1361 دهلوياميرخسرو (
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 افتـاد مـن   زين زار ماند بخت بد اينست پـيش    هر ساعت از مژگان خود خون دلم پيش اوفتد
  )461: همان(

  بيت حسن دهلوي چنين است:
 افتـاد را  كنم از بهـر پـيش   درها ذخيره مي   تا پيش او افتد مگر اينك ز چشم درفشان

  )6: 1352 دهلويحسن (

  توي/ تو: اندرون، لا 4.2.2.3
است. اين در حالي است كـه ايـن   به كار برده اميرخسرو اين واژه را چند بار در اشعار خودش 

  شاهد نيز ندارد. واژه در اشعار نظامي يك
 مگس در توي پيراهن درش بـود    نخفت ايرا خسك در بسترش بود

  )267: 1362اميرخسرو دهلوي (

 درونش دردمند از كار خسرو   به خانه باز شـد بـا انـده تـو    
  )330: همان(

  خلَه 5.2.2.3
خل : مـد 1377(دهخـدا   دوز و درفش در معناي چيزي خلنده و فرورونده مانند سوزن و جوال

  :خورد در شعر اميرخسرو دهلوي به چشم مي مورد بحث)
 خله در دل نگر تا چـون خراشـد     خله چون پوست از بيرون خراشد

  )281: 1362اميرخسرو دهلوي (

 اي ز خـار نامـد   كه ترا به پاي نازك خله   به دلم نشسته پيكان مزن اي حكيم طعنه
  )218همان: (
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  خيرباد 6.2.2.3
هم در شـعر  و  عناي وداع و خداحافظي در اشعار شاعران شرقي به كار رفته استاين واژه در م

  شود: هايي از آن ديده مي اميرخسرو نمونه
ــر در كــويش      ــت روز عم ــلامي رف ــد س ــه امي  ب

 شبت خوش خسروا بگذر كه وقت خيرباد است اين
  )452: 1361 دهلوياميرخسرو (

 خيربـاد  عزيـزان بازيست يـاران و   نعشق جا   كشش جان خسرو هست چشم و غمزة عاشق
  )207: همان(

ــاقي  ــلام آورد سـ ــه در سـ  دمي بنشين چه جاي خيرباد است   قرابـ
  )42: 1352 دهلويحسن (

  را نيز در اشعار خود به كار برده است: » خيرباد كردن«حسن دهلوي تعبير 
 وقت رفـتن خيربـادي هـم نكـرد       صبر من بنگر كه چون رفت از برم

  )180(همان: 

اي ديگر براي الحاقي بودن شعر زير در كليّات سـعدي كـه    با توجه به آنچه گفته شد، قرينه
 آيد: زبانش از زبان شاعران نواحي شرقي متمايز است، به دست مي

 گذارم جان به خدمت يادگارت خيرباد مي   روم با درد و حسرت از ديارت خيرباد مي
 )404: 1320(سعدي

 فرويش 7.2.2.3
  در شعر اميرخسرو بسامد بالايي دارد: »فروگذاشت، درنگ و فراموشي«معني  به

 باشد چرا در كارهات آخر چنين فرويش مي   ارزم گه از لب شربتي ندهي بكشتن هم نمي
  )138: 1361 دهلوياميرخسرو (
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 كنـي  در كار او هنـوز چـه فـرويش مـي       خسرو به آرزو چو خيالت به جان خريد
  )566: همان(

 مست شد آن غمزه و فرويش كرد   گرفت چشم تو دي ملك جهان مي
  )304: همان(

  مسعود سعد سلمان نيز اين واژه را در يكي از رباعيات خود به كار برده است:
 تنها فكند مـرا و فـرويش كنـد      هرگه كه فلك دل مرا ريش كند

  )694: 1339 سلمانمسعود سعد (

  رد:در شعر حسن دهلوي نيز كاربرد دا
 آمـده فـرويش چـه باشـد     كمنـد  صيد به   من زان توام گر بكشي خيز و بكش زود

  )165: 1352 دهلويحسن (

 گواران 8.2.2.3
برد. يك شـاهد در   هاي زباني به كار مي تنهايي و خارج از تركيب را به» گواران«اميرخسرو واژة 

است، اما درست آن اسـت  » گواران«به ظاهر دربرگيرندة شيرين و خسرو نظامي وجود دارد كه 
  دانسته شود:» خوشگوار«كه جمع 

 فراموشم مكن چون شيرخواران   به ياد آرم چو شير خوشگواران
  )242: الف 1378(نظامي

  است: را بارها به كار برده» گواران«اميرخسرو ر خلاف نظامي، ب
 كه داند خوردنش بر روي ياران   كسي را باشد آن شربت گواران

  )303: 1362سرو دهلوياميرخ(

 كه بر خسرو نبود اين مي گواران   بيار آن ده قدح اي ساقي هـوش 
  )457: 1361اميرخسرو دهلوي (
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  در همان غزل، اميرخسرو بيتي ديگر دارد كه چنين است:
 خــواران گــوارا بــاد مــي بــر بــاده   خورد خون من آن كافر همه روز

  )همان(

هاي پيشين، احتمال  هاي موجود در بيت و جناس ها واژهي در اين بيت نيز با توجه به موسيق
  بوده باشد، وجود دارد. » گواران«صورت  به» گوارا«اينكه واژة 

  در شعر حسن دهلوي نيز كاربرد دارد:  »گواران«
 تو خونم نـوش كـردي نـوش بـادا و گوارانـت        ام روزي ازان ميگون لبت روزي نشد يك جرعه

  )82: 1352 دهلويحسن (

نصراالله منشي ياد شده است.  كليله و دمنةبهار از اين واژه در بررسي سبك  شناسي سبكدر 
داند كه در اين اثر به كار رفته و  مي اي يرا از جملة لغات فارس» گواران«الشعراي بهار واژة  ملك

ين علامة دهخدا نيز به كاربرد ا ).271و  269: 2، ج 1393(بهار  در كتب قديم كمتر آمده است
  : مدخل مورد بحث).1377(دهخدا  اشاره كرده استكليله و دمنه واژه در 

كـه بـدين   بيتي از مسعود سـعد  خوريم؛ مانند  برمي» گوارا«ها اغلب به كاربرد  در ديگر متن
  :صورت تصحيح شده است

 شد اين فروزان آتش شد آن گوارا آب   بجست ذرة زين و چكيـد قطـرة زان  
  )29: 1339 سلمانمسعود سعد (

به » گوارا«احتمال اينكه  در شعر شاعران شرق و شمال شرق، »گواران«ه به كاربرد باتوجاما 
  .بوده باشد، وجود دارد» گواران«دگرگشتة فروزان، «قرينة 

  هر همه 9.2.2.3
است. » همه«در معناي » هر همه«شاعران شرقي به كار رفته است،  ركه در آثا هايي واژهاز ديگر 
  شود: ت زير كه از حسن دهلوي و سيدحسن غزنوي هستند، اين كاربرد ديده ميدر ابيا

 زهي معلم تو كت همه خطا آموخت   اي از هر همه خطاكاران سبق تو برده
  )34: 1352 دهلويحسن (
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 كه رخ هر همه گلگون بادا   پدر و هر سه برادر بخشيد
  )223: 1362 غزنويسيدحسن (

  پهلو 10.2.2.3
اميرخسـرو ايـن   شود. اما  ها ديده مي ت آشنايي است و كاربرد اسمي آن در اغلب متنلغ» پهلو«

پهلـوي  «، »پهلـوي مـن  «بـرد. در ابيـات زيـر بـه ترتيـب       به كار ميهم صورت قيدي  واژه را به
» كنار تـو «و » كنار قمر«، »كنار خود«، »كنار من«در معناي » پهلوي تو«و » پهلوي قمر«، »خويش

  ست:به كار رفته ا
 نه من خواندم كه خود سوي من آمد   دلــش روزي كــه پهلــوي مــن آمــد

  )321: 1362اميرخسرو دهلوي(

 چون به پهلوي خودم در رنج و بس ترسم كه پيش
 خويشتن را هم ببينم بعـد از ايـن پهلـوي خـويش    

  )350: 1361 دهلوياميرخسرو (

 روز پهلـوي قمـر   د يككز پس ماهي بو   راست چون ماه نوم كاهيده و زار و نزار
  )331: همان(

 با باد شوم همـره و پهلـوي تـو آيـم       اي كاش شوم زودتري خاك كه باري
 )384: همان(

هاي او آنچه هسـت كـاربرد    . در سرودهشود هاي نظامي ديده نمي چنين كاربردي در منظومه
  است كه تشخصّي ندارد:» پهلو«اسمي 

 ه پهلو شده گرد گردز پهلو ب   نـورد  به جـولان انديشـة ره  
  )27: ب1378نظامي (

 نشيند بجايي كه بنشانمش   بگردانمش به پهلو و ز پهل
  )352: همان(
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هاي خاص نظامي به طوري كه نمـودي در   پيدا كردن ويژگي در پايان بايد توجه داشت كه
او تقليـد   دهد، زيرا اميرخسرو از زبـان  سخن اميرخسرو دهلوي نداشته باشد، به آساني رخ نمي

كرده است و اين باعث شده است كه برخي از كاربردهاي برجسته و پربسامد شعر نظـامي بـه   
كه در شعر نظامي بسامد بالايي دارد » آمودن«شعر اميرخسرو نيز راه يابد. از آن جمله است فعل 
: مـدخل آمـودن و آمـود). شـاهدهاي     1377و در شعر اميرخسرو نيز ديده شده است (دهخـدا  

  مي از اين قرار است:نظا
 فسون بردن به بابل كي كند سود   فسوني چند با خواهش برآمـود 

  )336: الف1378نظامي (

 آمـــود بنفشـــه كـــرد لالـــه   چون شد به قياس هفت ساله
  )60: الف1376نظامي (

توان به برخي از ديگر لغات اشاره كرد كه بيشتر مربوط بـه نـواحي غربـي     در كنار اينها مي
به فتح اول و زبان فارسي است و در نواحي شرقي نمودي ندارد. از آن جمله است يغلق قلمرو 

اين  تركي آمده است. هاي واژهنامة دهخدا در شمار  كسر ثالث، به معني تير پيكاندار كه در لغت
در اشعار نظامي، خاقاني و مجيرالدين بيلقاني كه هر سه از شاعران شمال غرب هستند، به واژه 
  فته است:كار ر

 هنوزش برگ نيلوفر در آب است   هنوزش پرّ يغلق در عقاب اسـت 
  )69: الف1378نظامي (

 كانداختـــه يغلـــق پـــران را   بآدر زهرة روس رانده زهر
  )34: 1382 (خاقاني

 كه از وي يغلق و ياسج همي باريد چون باران   به دست بندگانت در كمـان شـد ابـر نيسـاني    
  )162: 1358 (مجيرالدين بيلقاني

در شعر نظامي اشاره كنيم، بي آن كه » هنگامي كه«به معني » كه«توانيم به كاربرد  همچنين مي
  از گويشي بودن آن مطمئن باشيم:
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 ـ    باد از پس داشت چاه در پيش  خـويش  ةكامد به وبـال خان
  )65: الف1376نظامي (

 كامد اجل از جهان ربودش   از مادر خود خبـر نبـودش  
  )65 :همان(

  
  گيري نتيجه. 4

و مقايسة آن با خسـرو و شـيرين    شيرين و خسروهاي زباني  ويژگيبا بررسي  در اين پژوهش
توان به تمايزهـاي   برخي از آنها را با توجه به ديگر متون ميكه  زباني به دست آمد هايي تفاوت

 هاي آوايـي  يژگياز ميان وجغرافيايي دو گونة شرقي و شمال غربي زبان فارسي مرتبط دانست. 
توان به حذف صامت آغازين ن، كاربرد  نون سـاكن پـيش از فعـل ربطـي      ميشيرين و خسرو 

هاي  جاي سكون،  افزودن الف به صامت جاي حركت و كاربرد حركت به است،كاربرد سكون به
هـا در شـعر    تفـاوت معنـايي برخـي از لغـت    سايشي، و بلند خواندن مصوت كوتاه اشاره كرد. 

كاربرد  و نظامي نمود ديگري از تمايز دو گونة زبان فارسي است. از اين دست است اميرخسرو
  .خسرو و شيرينو شيرين و خسرو در » نيفه/ ليفه«و » آشام«، »كوب«و معناي متفاوت 

مخـتص  هـا   آنخاصي است كه كاربرد  هاي واژهعلاوه بر آن، اشعار نظامي و دهلوي داراي 
خـاص نظـامي و ناحيـة     هـاي  واژهشاعر است. از جملـه  اين دو  هر يك ازبه ناحية جغرافيايي 

تمايزبخش اميرخسـرو  هاي  واژهاشاره كرد و از » يغلق«و » آمودن«توان به  شمال غرب ايران مي
تـوي/  «، »فـرويش «به معنـاي زيـر،   » ته« هاي واژهتوان  دهلوي و ناحية شرق و شمال شرق مي

  . نام بردرا »پيچاك«و  »خيرباد«، »مههر ه«، »افتاد پيش» «گواران«، »خله«،»تو
هاي زباني بين دو ناحية آذربايجان در شمال   دهند كه احتمال وجود شباهت شواهد نشان مي

هـاي زبـاني در هـر     ها و تفـاوت  غرب و نواحي ري و اصفهان وجود دارد. پي بردن به شباهت
هاي مختلف زبـان فارسـي    هتر و پرداختن به گون هاي گسترده حوزة جغرافيايي نيازمند پژوهش

 است.
  

وشتن پي
 

، كتـاب مـاه   »گونه زبان فارسي فرارودي« ،)1385 و 1384( رواقي،علي - 1: براي مطالعة بيشتر بنگريد به. 1
ها  گويش« ،)1382( رواقي، علي - 2 ؛102 و 101 و 100 ادبيات و فلسفه، بهمن و اسفند و فروردين، ش
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 هـا و متـون فارسـي    گـويش «، )1382( رواقي، علي - 3 ؛10 ، نامة انجمن،تابستان، ش)»1( ومتون فارسي
هاي فارسـي، گونـة فارسـي     شناسي متن گونه« ،)1395( رواقي، علي - 4 ؛11 ، نامة انجمن، پاييز، ش)»2(

، ضـميمه گـزارش ميـراث،    »الاسلام در كتاب در هرگز و هميشـه انسـان   هروي با نگاهي به كلمات شيخ
 هـاي فارسـي، گونـة فارسـي فـرارودي      شناسي مـتن  گونه« ،)1394( رواقي، علي - 5 ؛ 4 تابستان، شماره

  .39، ضميمه آينه ميراث، بهار، ش »ي به كتاب ارشادبا نگاه) ماوراءالنهري(

  
  نامه كتاب

، بـه تصـحيح عبـاس اقبـال، تهـران: چاپخانـة       لغت فرس، )1319( اسدي طوسي، ابومنصور علي بن احمد
 مجلس.

، فرهنـگ ايـران زمـين   ، »رسالة روحي انارجاني با تصحيح و مقدمة سعيد نفيسي«، )1333( انارجاني، روحي
 .2  ش

 ، ويراستة رحيم عفيفي، مشهد: دانشگاه مشهد.فرهنگ جهانگيري، )1351( دين حسينال انجو شيرازي، جمال
 ، به كوشش سعيد نفيسي، تهران: پيروز. ديوان، )1364( انوري

 ، به تصحيح سعيد نفيسي، تهران: كتابفروشي فروغي.ديوان عمعق بخاري، )1339( بخاري، عمعق
 ، تهران: زوار.ور نثر فارسيشناسي يا تاريخ تط سبك، )1393( بهار، محمدتقي

، تصحيح و تعليق محمد آبادي، تبريز: مؤسسة تاريخ و ديوان مجيرالدين بيلقاني، )1358( بيلقاني، مجيرالدين
 فرهنگ ايران. 

 ، تصحيح ضياءالدين سجادي، تهران:زوار.ديوان خاقاني شرواني، )1382( خاقاني، بديل بن علي
 فرهنگ نشر نو. :، تهرانن فارسيتاريخ زبا، )1391( خانلري، پرويز
زير نظر محمد معين و سيد جعفـر شـهيدي، تهـران:     نامة دهخدا، لغت، )1377و همكاران ( اكبر دهخدا، علي

 دانشگاه تهران. 
 ، به تصحيح محسن باغباني، قم: ظفر. مجنون و ليلي، )1380( دهلوي، اميرخسرو
 به تصحيح سعيد نفيسي، تهران:جاويدان. ، ديوان اميرخسرو دهلوي، )1361( دهلوي، اميرخسرو
 ، با مقدمه و تصحيح اميراحمد اشرفي، تهران: شقايق.خمسة اميرخسرو دهلوي، )1362( دهلوي، اميرخسرو

آباد هنـد: مكتبـه   ر، به تصحيح مسعودعلي محوي، حيدديوان حسن سجزي دهلوي، )1352( دهلوي، حسن
 ابراهيمه ميشن پريس.

تحليل نمود نحويِ روايت در خسرو و شيرينِ «)، 1401( غلامرضا، انيسالم ،اسياليي، انور، مانيپ ا،ين يحانير
، بهار نامة ادب پارسي كهن، »نظامي، مجنون و ليليِ دهلوي و نل و دمنِ فيضي براساس نظرية تودوروف

 .1، ش و تابستان
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 )، مؤسسة شهيد محمد رواقي.1364(قرآن قدس رواقي، علي، 
 .10، تابستان، ش نامه انجمن، »)1ها و متون فارسي ( گويش«، الف)1382( رواقي، علي
 .11، پاييز، ش نامه انجمن، »)2ها و متون فارسي ( گويش«، ب)1382( رواقي، علي
 1384بهمن و اسفند  ،كتاب ماه ادبيات و فلسفه، »گونه زبان فارسي فرارودي«، )1385و  1384( رواقي، علي

 .102و  101و  100ش ، 1385 و فروردين
گزارش فرهنگستان زبـان و ادب  ، »هاي ادب فارسي شناسي) نوشته شناسي(سبك گونه«، )1386( رواقي، علي
 .5، بهار و تابستان ،  ش فارسي
، رشد آمـوزش زبـان و ادب فارسـي   ، »شناسي تاريخي و جغرافيايي زبان فارسي گونه«، )1390( رواقي، علي

 .98تابستان، ش 
هاي فارسي گونة فارسي فرارودي (ماوراءالنهري) با نگاهي به كتاب  شناسي متن گونه«، )1394( رواقي، علي
 .39، بهار، شضميمه آينه ميراث، »ارشاد

الاسـلام در   هاي فارسي گونة فارسي هروي با نگاهي به كلمات شيخ شناسي متن گونه«، )1395( رواقي، علي
 .4بستان، ش ، تاضميمه گزارش ميراث، »كتابدر هرگز و هميشه انسان

 فروشي باستان.  ، به اهتمام محمود مهدوي دامغاني، مشهد: كتابديوان ابوالفرج روني، )1347( روني، ابوالفرج
، ، مهر و آباناطلاعات سياسي اقتصادي، »ملاحظاتي درباره زبان كهن آذربايجان«، )1381( رياحي، محمدامين

 .182و  181ش 
 بروخيم.چاپخانة ح محمدعلي فروغي، تهران: ، به تصحيكليات سعدي)، 1320سعدي (

 ، به تصحيح رشيد ياسمي، تهران: پيروز.ديوان مسعود سعد سلمان، )1339( سلمان، مسعود سعد
، به تصحيح محمد مهيار، تهران: پژوهشـگاه علـوم   ديوان مسعود سعد سلمان، )1390( سلمان، مسعود سعد

 انساني و مطالعات فرهنگي.
، به سعي و اهتمام مدرس رضـوي، تهـران: انتشـارات    ديوان سنائي غزنوي)،1362مجد (ابوال سنائي غزنوي،

 سنايي.
 .، به تصحيح مدرس رضوي، تهران: سپهرحديقه الحقيقه و شريعه الطريقه )،1329ابوالمجد ( سنائي غزنوي،

 علمي. ن: تهرا، به تصحيح و تحقيق دكتر محمدامين رياحي، نزهه المجالس، )1375( شرواني، جمال خليل
، به تصحيح حسن وحيد الدين محمد بن عبدالرزاق اصفهاني ديوان كامل جمال، )1320( عبدالرزاق اصفهاني

 دستگردي، تهران: ارمغان.
، به اهتمام و تصحيح تقي تفضـلي،  ديوان غزليات و قصايد عطار، )1341( عطار نيشابوري،فريدالدين محمد

 انجمن آثار مليّ. تهران: 
 ، تهران: انتشارات دكتر محمود افشار.تلفظ در شعر كهن فارسي، )1401( دعيدگاه، وحي
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، به تصحيح و مقدمة محمدتقي مدرس رضوي، تهران: ديوان سيدحسن غزنوي، )1362( غزنوي، سيدحسن
 اساطير.

 ، تهران: انتشارات دكتر محمود افشار.فهلويات، )1401( فيروزبخش، پژمان
 هزار كرمان.  تهران:، بان باستان آذربايجانآذري يا ز، )1385( كسروي، احمد
 ، تهران: آدنا: كتاب راه نو.فرهنگ فارسي، )1381( معين، محمد
 ، به تصحيح حسين پژمان بختياري، تهران: طلوع.كليات مثنوي معنوي، )1357( الدين مولوي، جلال
 ن فروزانفر، تهران: اميركبير.الزما ، به تصحيح  بديعكليات شمس تبريزي، )1376( الدين محمد مولوي، جلال
به تصحيح حسن وحيد دستگردي، به كوشش سعيد حميـديان،  ليلي و مجنون،الف)، 1376اي ( نظامي گنجه

 تهران: قطره.
، به تصحيح حسن وحيد دستگردي، به كوشش سـعيد حميـديان،   الاسرار مخزن، ب)1376( اي نظامي گنجه

  تهران: قطره.
، بـه تصـحيح حسـن وحيـد دسـتگردي، بـه كوشـش سـعيد         و و شيرينخسر، الف)1378( اي نظامي گنجه

 حميديان، تهران: قطره. 
، به تصحيح حسن وحيد دستگردي، به كوشش سعيد حميديان، تهران: نامه شرف، ب)1378( نظامي گنجوي

 قطره.
، به تصحيح حسن وحيد دستگردي، به كوشش سـعيد حميـديان،   گنجينة نظامي، ج)1378( اي نظامي گنجه

 .ان: قطرهتهر
 ، تصحيح و توضيح مجتبي مينوي طهراني، تهران: اميركبير. ترجمة كليله و دمنه)،1371( نصراالله منشي

 .73و  72، آذر و اسفند، ش گزارش ميراث، »فارسي در پاكستان«، )1394و زهره مشاوري ( نوشاهي، عارف
» سـپهر)  فارسي (برگرفته از مثنوي نهخسرو دهلوي در تركيب واژگان زبان رهاي امي نوآوري«نيساري، سليم، 

  .2نامة نامة فرهنگستان)، بهار و تابستان، ش  )، نشرية شبه قاره (ويژه1393(


